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1- اجداد- شهري در آذربايجان شرقي- دومين کشور 

پهناور دنيا
2- زميــن ورزش تكوانــدو- عمليــات هوايي براي 

جابه جايي نيرو و تجهيزات
3- چه وقت؟- علف خشك- روژ لب- بنده و شما

4- مادر آذري- کارگردان معروف لورنس عربستان- 
پشت سر- پسوند شباهت

5- به يكباره و بي خبر- دوستي- زن بهرام گور
6- پهلوانان- شــهري در راه کرج به چالوس- دومين 

شهر بزرگ نروژ
7- امتزاج آب با جســمي- چين و شــكن- تخم مرغ 

فرنگي
8- روش؛ رفتار- هريك از آلات موســيقي- خروس 

مازندراني- ارسباران قديم
9- انتها- گرمي آتش- رسيدگي به اتهام کسي

10- سريع ترين رشته شنا- از احجار کريمه- راويان
11- کمربند فرضي زمين- آواز پنهانی دل در حالت 

ترس و نگرانی- شهر بلغارستان
12- پرحرفي- از ســنگ های گرانبها به رنگ سرخ- 

غلط گير اداري- آينده
13- زمين سخت و ناهموار- پروپاگاندا- اسم- سايه
14- فراري پنهان شده- کليساي رسمي انگلستان

15- به گياهان بدون دانه گوينــد- عقوبت، عذاب- 
طايفه اي در غرب کشور

عمودي
1- از سلســله هاي حكومتي در ايران )250 پ.م تا 

220 ب.م(- بالشت- روحاني بودايي
2- نمايشگاه دوسالانه- نام شهري در سيستان که 

قدمت آن به 3200 سال قبل از ميلاد مي رسد
3- يازده- اداره کارآگاهان- ماده بيهوشي- گشوده

4- به ســيگار مي زنند- زمان زودگذر- ميوه آبدار- 
ضمير متصل شخصی دوم شخص جمع

5- له شده در دست- پس از غذا مي خورند- استاني 
در ايران

6- راه رونــده- زبان و خط رايج دوره هخامنشــي- 
مقابل سفلي

7- تكرار حرفي- تازه  تأسيس- دست آموز
8- کســي که متعصب در عقايد خود اســت- بت  

جاهلي- قرارگاه- از درختان شمال
9- سوغات زلزله- سپردن کاری يا چيزی به کسی- 

بچه مي زند
10- کوچك تــر- بــه عشــاير و قبايــل متفــرق 

مي گويند- صمغ گياه
11- رشته هاي گياهي- گوسفند جنگي- تفويض 

تصرف در مال يا کار به ديگري
12- خوب و حســن- ســود حرام- کارزار- شراب 

شاعرانه
13- بعضــي از آن کــره مي گيرند- نــام پرنده اي 
است- وجود مطلق و هستی بخش در اوستا- حشره 

جهنده
14- بيمارستان کوچك- چشمداشت

15- وفاي به عهد- مي خورنــد و لنگر مي اندازند- 
کشور هزار معبد

جدول شماره 1402

حل جدول شماره 1401

مهتاب جودکی| موريانه ها نامه ها را نخوردند و نيفتادند 
به جان عقدنامه ها و لاروها به اســناد مالی پيله نكردند. 
نگذاشتند سرنوشت خط ها و امضاها و نقشه ها و نام ها اين 
باشد. همه شان سالم اند؛ بيوتات، فرامين، مطايبه نامه ها، 
مقاوله نامه ها، مصالحه نامه ها و طومارها پيچيده در لفاف، 
دور از غبار و نم و نوری که کاغذ را می پوساند. اسناد بازمانده 
عصر ايلخانان، نامه های عهد ناصری و تمام کاغذهايی که 
قاجاری ها مهر زدند و ردوبدل کردند، همه در گاوصندوق 

بزرگ تودرتويی است با 18 در.
200 ميليون کاغذ محرمانه در ســاختمان گنجينه 
اسناد پشــت درهای فولادی اند. در قفسه ها و کشوهای 
18 مخزنی که تعداد ريزاندامگان هوايش هر روز کنترل 
می شــود و دمايش از 18 درجه و رطوبتش از 85 درصد 
نبايد فراتر برود. برگ برگ تاريخ هر روز اســيدزدايی و 
مرمت و بعد ريزبه ريزِ اطلاعاتش ثبت می شود. اين کار هر 

روز کارمندان ساختمان گنجينه است.
امنیت مهم است

دوربين های مداربسته همه را زير نظر دارند. کارشناس 
مخزن مثــل ماموری جلوتر از همه وارد می شــود. بايد 
پاپوش های پلاستيكی به پا کرد تا ذره ای خاک به اسناد 
نرسد. کسی اجازه عكاسی ندارد، حتی تنها عكسی که 
از در مخزن گرفته شده، بايد پاک شود. از ميان 18 مخزن 
گنجينه تنها يك در را باز می کنند که شبيه گاوصندوقی 
بزرگ اســت. اين جا اســناد بيوتات نگهداری می شود؛ 
نامه های ناصرالدين شاه به همســرانش، سفرنامه های 
او، نامه های اداری، مجــردات، مطايبه نامه، مقاوله نامه 
و طومارهای عهــد ناصری؛ 991 ســند در اين مخزن 
نگهداری می شود. کارشناسی که راهنما شده، تندو تند 
کشوها و قفســه های ثابت و متحرکی را نشان می دهد 
که نقشه ها و فرامين در آنها جای گرفته. »نور مصنوعی 
است، سيستم تهويه روی سقف تعبيه شده، فيلتر جلوی 
هر آلاينده ای را می گيرد، هيچ لوله کشی آب و فاضلابی 
وجود ندارد، برای موارد فوق اضطراری مخازن آبی بيرون 
از اين زيرزمين در نظر گرفته شده. سيستم اطفای حريق 
هم هست. سيم های برق از لوله ردشده تا احتمال خطر 
کمتر شــود. کف پوش جلوی رطوبت و حشرات موذی 
را می گيرد.«  هاجر وثوق شــريفی اينهــا را يك به يك 
شــرح می دهد و می گويد: »امنيت خيلی مهم است.« 
اصرار کارمندان ساختمان گنجينه اين است که اسناد 

حتی الامكان ديده نشود.
قديمی ترين اســناد وقف نامه ای اســت، بازمانده از 
آق قويونلوها، به  ســال 726 هجری قمری. سند از دوره 
ايلخانان هست و از افشاريه و زنديه و صفويه و قاجار تا به 
امروز. اسناد در پاکت های کاغذی ضداسيدند و بعضی در 

پوشه های مخصوص. 
اين سرنوشت اســنادی است که به ســازمان اسناد 
و کتابخانــه ملی می آيند: »اســناد پس از ارزشــيابی، 
ضدعفونی می شود، به قسمت تنظيم و پردازش می رود، 
بعد فهرست نويسی می شود و کليدواژه می گيرد و وارد 
سيستم که شد، به گروه اطلاع رسانی اسناد می رود و آنها 
را دوباره به مخزن می فرستند.« اکبر فلاحی، رئيس اداره 

ارتباطات آرشيوی اين طور توضيح می دهد.
در ورودی مخزن زنی با دستكش سفيد از ميان همه 
کاغذ ها، اسنادی آورده مربوط به مقبره فردوسی تا در موزه 
ساختمان کتابخانه ملی به مناسبت جشن هزاره فردوسی 
نمايش داده شود. يك نفر می ايستد تا مطمئن شود سند 
آسيب نمی بيند و تذکر می دهد که نبايد از نزديك عكس 
گرفت. نقشــه ای از آرامگاه فردوسی پيدا کرده که نشان 
می دهد تمام اراضی شــخصی بوده و نامه ای مربوط به 
انجمن آثار ملی، درباره مجسمه فردوسی که خطاب به 

دکتر نيك پی، شهردار تهران نوشته: 

»به  طوری که خاطر شــرف مستحضر است، مجسمه 
حكيم ابوالقاسم فردوسی که قبلا در ميدان فردوسی تهران 
نصب بود، اکنون برای نصب مجسمه يكپارچه سنگی حكيم 
نامبرده )که به فرمان همايونی از طرف انجمن آثار ملی تهيه 
شده است( از جای خود برداشته شده است و برای اهدا به 
شهر مشهد منظور گرديده است و وزارت محترم فرهنگ 
و هنر نيز با اين قســمت موافقت فرموده اند.« بعد از طرف 
شهرداری مشهد به آقای جعفر ساغروائيان ماموريت داده 
شده که مجسمه سابق را تحويل گرفته و به مشهد حمل 

کند؛ امضا، رئيس هيأت مديره- سپهبد آق اولی.
پرستاران اسناد

کاغذها بايد حفاظت شوند. همين است که ساختمان 
گنجينه دو آزمايشــگاه دارد؛ يكی برای گروه بيولوژی و 
ديگری شــيمی. در آزمايشگاه بيولوژی مجموعه اسناد 
آرشيوی پهلوی روی ميزی سفيد گذاشته شده اند؛ مثل 
آدم های مريضی که روی تخت بيمارســتان افتاده اند. 
کارشناســان شــيمی و متخصصــان بيوتكنولوژی با 
روپوش های ســفيد کاغذها را برانداز می کنند و چشم 

می دوزند به کلنی قارچ های روی پليت.
نيروی های پايش، مثل پرستارها، هر روز به مخزن سر 
می زنند و نمونه می گيرند و اگر استانداردها مرز هشدار را 
رد کرده باشد، پيگير اصلاح اوضاع می شوند. دانشجويان 
از قزاقستان و تاجيكســتان هم برای آموزش و کارهای 
پژوهشــی به اين آزمايشــگاه ها می آيند، از تجهيزات 
استفاده می کنند و تست های کاغذ و الياف شناسی انجام 
می دهند. کار روپوش ســفيدها شناسايی عواملی است 
که می تواند به منابع آرشيو آسيب برساند. تراکم کار در 

اين بخش بالاست. آنها دوره ای به مخازن می روند و دما 
و رطوبت نسبی و شــدت نور و ميزان اشعه UV محيط 
را پايش می کننــد و عوامل بيولوژيك را می ســنجند؛ 
حشــرات و ميكروارگانيســم ها. نگار رئيس نيا، رئيس 
گروه آسيب شناسی است. او از قارچ های ميكروسكوپی 
می گويد که از مواد موجود در کاغذ و منابع غيرکاغذی 
تغذيه می کننــد و لكه های رنگی، فرســودگی به جای 
می گذارند و اســتحكام کاغذ را کم می کننــد. »کار ما 

حفاظت پيشگيرانه است.«
مردم و نهادهای ديگر هم اسناد و کتاب های نفيس شان 
را برای پاکسازی می آورند. هر سندی که به سازمان بيايد، 
پيش از هر کاری آسيب شناسی می شود و اگر آلوده باشد 
به بخش ضدعفونی فرســتاده می شــود و بعد به بخش 
مرمت و آســيب زدايی فيزيكی. گروهی از پرســتاران 
سفيدپوش هر روز مشغول آسيب شناسی اسناداند. آنها 
چسب و الحاقات اضافه را از کاغذ جدا و لكه زدايی می کنند، 
بعد آن را اســيدزدايی می کنند و لايه ای نازک از ماده ای 
قليايی پشت سند می زنند. اسيدی شــدن سند را زرد و 
شكننده می کند. کارشناسان پيشگيری و درمان می کنند 

تا استحكام کاغذ برگردد. 
کارشناسان آزمايشگاه شيمی که ميكروارگانيسم های 
هوای مخزن را شناســايی می کنند، کار سختی دارند؛ 
احتمال آلودگی قارچی و آســيب با مواد شيميايی کم 
نيست. چند وقت پيش يكی از آنها با گاز مواد شيميايی 
مسموم شــده بود. اگزما هم هميشه پيش می آيد. برای 
همين، يك روز در هفته، پزشــكی در ساختمان مستقر 
است. کارشناسان شيمی و بيولوژی اين جا با اوراق تاريخی 
طرفند. يكی شــان تعريف می کند که چند وقتی پيش 
اسنادی از زمان نواب صفوی و دکتر مصدق را پاکسازی 
کرده و نامه ای ديده از هويدا که خطاب به شاه نوشته بوده 
»تنها زندانی سياســی که زيرشكنجه نام کسی را نبرد و 

حرفی نزد نواب صفوی است.«
 حساسیت روی همه اسناد به یک اندازه است؟

»اگر سند شــخصی باشــد يا ارزش تاريخی و هنری 
خاصی داشته باشــد، مسلم اســت که بايد حساسيت 
بيشتری به خرج داد تا آسيب نبيند، اما برای همه اسناد 
شرايط حفاظت را به طور کامل انجام می دهيم. نسخ خطی 
خيلی نفيسی دستمان می رسد و بســته به نوع جوهر 
و موادی که در آنها به کار رفته، ممكن اســت حساسيت 
بيشتری داشته باشند. اگر اشتباهی انجام شود، کل سند 

از بين می رود.« 
کاغذها روی میز مرمت

روی ميز مرمت عقدنامه بزرگی است مربوط به 1269 
هجری و کنارش قرآن صد ساله ای که برگ های نازکش 
از هم جدا شــده و طومار بلندی که پيداست تيمار شده. 

در اتاق مرمت الحاقات اضافی از اسناد باز می شود و آماده 
می شوند برای مرمت.

قسمت هايی از ســند که ريخته و از بين رفته، با مواد 
مرمتی و همرنگ و هم ضخامت سند جايگزين می شود. 
اين همرنگ سازی با رنگ های گياهی مثل پوست گردو، 
پوست انار و چای است. آنها در نوشته ها دست نمی برند، 
اين کار به اصالت سند آســيب می زند. معصومه تقوی، 
رئيس گروه مرمت می گويد برای اين کار سه روش وجود 
دارد: خشــك، خيس و تلفيقی از اين دو؛ انتخاب روش 
به جوهر سند بستگی دارد: »ســند يا تك برگ است يا 
کتاب. کتاب ها دوخت می خــورد و بعد می رود صحافی. 
اگر جلدش خيلی آســيب ديده باشد، تعويض می شود 
و اگر آسيب نديده باشــد، مرمت می شود و اگر مربوط به 
سازمان باشد به مخزن می رود. اشخاص حقيقی و حقوقی 
هم اسنادشان را برای مرمت می آورند؛ اول برآورد هزينه 
می شود و بعد سند مرمت می شود.«  سال گذشته 60 سند 
و کتاب از بيرون سازمان به اتاق مرمت سازمان آورده شد. 

در راهروهای تودرتو، ديوارها با عكس اسناد تزيين شده؛ 
نمونه پيش از مرمت، کنار نمونه مرمت شده. اين عكس ها 
را در تاريكخانه ساختمان گنجينه گرفته اند و برگ های 
تاريخی قبل و بعد از آسيب زدايی برای مستندنگاری به 

اين اتاق می روند.

بازدید اختصاصی »شهروند« از ساختمان گنجینه اسناد؛ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران چه می گذرد؟

اسرار گاوصندوق 18 در ساختمان داودیه

اوايل دوره قاجار، آرشيو در تشكيلات دربار بود و جزيی از اداره بيوتات. اما از دوران ناصرالدين شاه که اوراق محرمانه اداره ها و پرونده های راکد بيشتر شد، بنا شد که برای اين 
انبوه اسناد فكری شود و صحبت ايجاد آرشيو ملی به ميان آمد. در تاريخچه سازمان اسناد ملی ايران آمده است که در طول سال هاي 1280-1309ش. هيأتی فرانسوي و 
بلژيكی طرحی براي اصـلاح نظـام بايگـانی کشور اجـرا کردند و پس از آن برای نخستين بار در  سال 1309 برای تشكيل يك مرکـز اسـناد دولتـی مصوبه ای تنظيم شد که 
براساس آن وزارت ماليه اختيار گردآوری بخش اعظم اسناد دولتی را در يكی از اتاق های کاخ گلستان با عنوان »مرکز اسناد دولتی« کسب کرد. تصويب لايحه تشكيل بايگانی 
کل کشور در 1338 و تصويب ايجاد مرکز بايگانی راکد در 1343 از ديگر گام های زيربنايی برای پايه گذاری مرکز اسناد ايران بود؛ درنهايت لايحـه تأسيس »سازمان اسناد ملی 
ايران« به مجلس شوراي ملی داده شـد و 6 سال بعد به تـصويب رسـيد. اين سازمان از  سال 81 با کتابخانه ملی ايران ادغام شد و ساختمان گنجينه اسناد از همان  سال بنا شد. 

استفاده از آرشيو ملی محدوديت ندارد و عضويت نمی خواهد. فقط بايد يك برگه اطلاعات پر کرد برای ارتباط با سازمان.
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در قلب گنجینه
فهرست نويسان در اتاقی بزرگ پشت ميزها يا زل زده اند به تكه ای کاغذ يا می نويسند. اسنادی که 
دارای ارزش نگهداری دايم تشخيص داده می شوند، بعد از ضد عفونی به اين اتاق می آيند. آنها 70 نفرند 
در اتاق های آقايان و خانم ها؛ مدرک فوق ليسانس و دکترای تاريخ دارند و ساير رشته های علوم انسانی. 
اسناد خريداری و دولتی ميانشان تقسيم می شود. گروهی اسناد خريداری و اهدايی را می خوانند و گروه 
ديگر اسناد دولتی و پرونده های دولتی را. حشمت الله عزيزی، رئيس اداره ديداری و شنيداری می گويد 

فهرست نويسی سخت و طاقت فرساست. اين جا جايی است که اسناد شناسايی می شود. 
نمونه اسناد مالی دوره قاجاری آماده فهرست نويسی است؛ دسته ای کاغذ آبی رنگ که دو طرفش 
تكه ای چوب است با تصوير خوک. »مربوط به سال خوک است. اسمش هم هست مستند تخته ای، 
نوعی مستند مالی.« روی هر کدام از اسناد خطوطی است به خط سياق )نوع خط برای نگارش اوزان 
و مقادير(. خواندنش کار هر کسی نيست. »دشــوار و زمانبر است. مهارت می خواهد. فقط تجربه 

می تواند به خواندن آن کمك کند.« 
رئيس اداره می گويد که اطلاعات اين جور اسناد برگ به برگ بازنويسی نمی شود، چون هر دانه از 
اين اسناد نزديك به سه هزار برگ دارد و هر سه هزار با دقت و ظرافت کنار هم چيده شده اند. اگر قرار 
باشد همه را بخوانند بايد همه نيروهای اداره چند سالی وقت بگذارند. مگر اين که پژوهشگری يكی از 
اين اسناد را بگيرد و دانه دانه بخواندشان. اعضای اين گروه اطلاعات کلی هر کدام از اسناد را استخراج 
می کنند؛ »چه کسی اسناد را صادر کرده، چه کسانی امضا کرده اند، اسم کدام پادشاهان در سند 

آمده؟ در مورد چه محصولی است و چه تاريخی دارد؟«
مردِ پشت ميز کاغذی برمی دارد و توضيح می دهد که اينها رونوشت فرمان هايی است که شاه 
برای حاکمان مختلف ايالت های مختلف فرســتاده: »هر ايالتی به چند ولايت تقسيم می شود و 
اسناد مربوط به اين است که هر ولايت مالياتش را چطور پرداخت کند. مثلا می گويد زمينی آن جا 

دارم، بدهيد به فلانی به جای 
حقوقش، يــك مُلايی آن جا 
هست که خيلی پيش ما عزيز 
اســت، از او ماليات نگيريد.« 
روی برگه ها نوشــته ماليات 
ولايات عــراق: »منظور عراق 
عجم است؛ اصفهان و لرستان 
تا خوزســتان. اين جا نوشته: 

جماعت شاهسون.«
در گروه تنظيم و پردازش 
اسناد از هر سه يا چهارنفری 
که فهرست نويسی می کنند، 

يك نفر که تجربه بهتری دارد بازبين است. بعد اطلاعات خوانده شدن اسناد، استخراج و بعد وارد 
سيستم می شود و مراجعه کنندگان می توانند استفاده کنند.

ابراهيميان، مسئول بازبينی کار اعضای ديگر گروه است. او نمونه ای از اسناد در هم ريخته اهدايی 
را از پاکت بيرون آورده و از پشت عينك ورانداز می کند و می گويد اين جا قلب سازمان است؛ اسناد 
نكره، معرفه می شوند. او اسنادی را دست گرفته که مربوط اســت به ارباب خدارحم هرمزان. »او 

تاجری زرتشتی است و کاغذهايش مكاتباتی دوستانه  است با تجارتخانه های ديگر.«
سندهايی که دست بازبين است تا قبل از اين کاغذهايی بودند مثل باقی اسناد در پاکت هايی 
ضد اسيد. اما جست وجوها معلوم می کند که ارباب خدارحم هرمزان همان حسابدار و همه کاره  
تجارتخانه  جهانيان در اصفهان بوده است؛ کسی که نقشی پررنگ در انجمن زرتشتيان يزد )انجمن 
ناصری( داشته و بيش از 20 سال مسئول آن بود. کسی که نخل ميدان اميرچخماق يزد را اهدا کرده 

و يزدی ها هنوز از او ياد می کنند. 
مســئول بازبينی می گويد: »وقتی اين اسناد به دست کارشــناس می رسد، هويت می گيرد 
و داستانش معلوم می شود. ما هم خلاصه محتوايی می نويسيم تا محقق از اين اطلاعات که وارد 
کامپيوتر می شود، استفاده کند. اما کار، کار سختی است. ساعت ها می شود که يك کارشناس صبح 
تا ظهر دنبال يك کلمه می گردد که جان کلام آن سند اســت. آنها از چشم، بدن و فكرشان مايه 
می گذارند. فقط دو تا سند می تواند تمام نيروی کارشناس را برای يك روز تمام بگيرد. اين کار دل و 
عشق است، ريالی نيست. خواندن اخوانيات دوره قاجاريه، اسناد ديوانی، فرامين و احكام شاهزادگان، 
عقدنامه ها و اسناد مصالحه نامه سخت است و مبايعه نامه جزو سخت ترين اسناد است، چون ادبيات 
فقهی دارد و بايد هم اطلاعات تاريخی داشت و هم از لحاظ فقهی و شرعی آشنا به اصطلاحات بود. 

بايد هم کاغذشناس باشی و هم خط شناس.«
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ایسنا| رئيــس انجمن مددکاری اجتماعی از 
ورود 50 نفــر به زندان در هر ســاعت خبر داد 
و گفت: »بايد از مجازات هــای جايگزين برای 
کاهش پيامدهای افزايــش حضور مجرمان در 
زندان استفاده کرد.« حســن موسوی چلك با 
اشاره به ورود ساليانه 420 تا 430 هزار مجرم به 
زندان ها افزود: »بر اســاس بازنگری هايی که در 
قانون مجازات اسلامی انجام شده، ظرفيت هايی 
برای استفاده از مجازات های جايگزين در قانون 
تعبيه شــده و در بندهای متعددی در استفاده 
از مددکاری اجتماعی تأکيد شــده اســت.« او 
با اشــاره به اين که در مــاده 64 قانون مجازات 
اسلامی بر اساس مجازات های جايگزين حبس، 
استفاده از ظرفيت ارايه خدمات عمومی رايگان 
به مردم، جزای نقــدی، غيرنقدی و محروميت 

از حقــوق اجتماعی پيش بينی شــده اســت، 
ادامــه داد: »اين موارد در صورت گذشــت فرد 
شاکی و برقراربودن شــرايط تخفيف براساس 
نوع جرم می تواند اجرا شــود.« به گفته رئيس 
انجمن مــددکاری اجتماعی يكــی از تغييرات 
جديــد و مثبت نظام قضائی در دنيا اين اســت 
که مردم برای هر موضوعی بــه زندان نروند. به 
نظر می رســد اين رويكرد همچنان در کشور ما 
فراگير نشده است و تنها بعضی از قضات از اين 

ظرفيت استفاده می کنند.
موســوی چلك با تأکيد بر اين کــه ابتدا بايد 
قضات در مورد اســتفاده از ايــن روش توجيه 
شــوند، ادامه داد: »مردم هم بايد بــا اين نوع 
مجازات آشــنا شــوند تا در صــورت امكان با 
گذشــت از شــكايت خود در مورد فرد خاطی 

مجازات جايگزين اســتفاده شــود. همچنين 
در اين شــرايط برخی از ســازمان ها می توانند 
با اجرای مجازات جايگزيــن از اين افراد برای 
ارايه خدمات عمومی اســتفاده کننــد. البته 
اين خدمات می تواند تنهــا محدود به ظرفيت 
سازمان های دولتی نباشد و نهادهای غيردولتی 
را نيز در بر بگيرد.« به گفتــه او، بهره گيری از 
ظرفيت مجازات های جايگزين می تواند باعث 
استفاده سيستم قضائی از مددکاران اجتماعی 
شــود. همچنين در ماده 77 قانــون مجازات 
اسلامی پيش بينی شده اســت که قاضی بايد 
به تعداد لازم مددکاران اجتماعی را در اختيار 
داشته باشــد، اين درحالی اســت که رويكرد 
بســياری از قضات بهره گيری از مجازات زندان 

است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی خبر داد: 

ورود 5۰ نفر در هر ساعت به زندان ها
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